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ار و سيصد و شـصـت و شـش سـالسه هـزمقـالـهسـر
آريايى قلم بـرله�ى كيكـوپيش، هنگامى كـه 

اد رمان خـوح گذاشت تـا تـجـربـه$هـاى زلـو
 شش ماهه، بـا خـطِه$ى تربيـت اسـبدربار

ى ازاقـع اثـر، در و١ميـخـى مـانـدگـار كـنـد
انيان ايرِلانى علم زيست$شناسىپيشينه$ى طو

ا به يادگار بر جـاى مـى$گـذاشـت؛آريايـى ر
لانى$تر از سـابـقـه$ىپيشيـنـه$اى بـسـيـار طـو

خى تمايـلنانى و غربى كه برانديشه$هاى يـو
ى درچشمه$هاى علم بـشـرا سـرند آن$ها ردار

ند.نظر گير
ار سال پيش، هنگامى كهد يك هزحدو

،نىابوريحان بـيـرود تاريخ علـم، گ مـربزر
«تحقيقگشت از هند كتاب مشهور پس از باز
ا به منظور ثبت تجربه$هاى سفر و رماللهند»

شت، به يقينفى انديشه$هاى هنـدى نـومعر
دىنمى$دانست كه نهصد سال پس از او، فر

، با بيان مفاهيمى همانندلز داروينچاربه نام 
د سفر او، در تاريخهاورد در رجومفاهيم مو

اهد آفريد.د خواى خولتى كم$مانند برعلم منز
ىاز ميان غربيان، آنان كـه پـايـه$هـاى تـئـور

 ـو ا مى$دانند،الاس رانتخاب طبيعى داروين 
هايـى از ايـن كـتـاب، درانـدن سـطـربـا خـو

شگفت شده$اند كه هشتصـد سـال پـيـش از
ا چهى انتخاب طبيعى رقيان تئورداروين، شر

:٢ده$اندسا بيان كرا و رشيو
افشانىنده به بذردات زجوى مو«ماندگار

اينـدد. اين دو فرايندگى آن�ها بستـگـى دارو ز
نىند؛ فزونى دارمان تمايل به افزوبا گذشت ز

دد، در حــالــى كــه جــهــان مـــحـــدونــامــحـــدو
نده چندين بـارد زاست… هنگامى كه هـر فـر

د بـهجـوايد، آن مـود بـزدى همـانـنـد خـوجـومـو
نه�اى گياه يا جانور، تا بدان�جـا كـهان گوعنو

انـد وا بگـسـتـرنه�ى خـويـش راقلـيـم يـابـد، گـو
تد. كــشــاورز ذرآورا بــه اشــغــال درمــيــن رز

دا انتخاب مى�كند. مى�گـذارد ردنظر خومور
اهد، برويد، امـات تا بدان�جا كـه خـواين ذر
ند. باغبان شاخه�هايىَمين بر�مى�كا از زبقيه ر

ب هـسـتــنــد، بــاقــىد خـوا كـه گـمــان مــى�بــرر
د.ــرُا مــى�بد و شـاخــه�هــاى ديــگــر رمــى�گــذار

شنـد.ُا مى�كد رعان تنبـل خـوها، هم نونبـورز
فتـار مـى كـنـد.نه رطبيـعـت هـم بـه هـمـيـن�گـو
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ه يكـسـانارد و همـواستثنـا هـم قـائـل نـمـى�شـو

ه�هاىگ�ها و ميود برعمل مى�كند. مى�گـذار
ند و بدين طريق از تكـثـيـرختان از بيـن بـرودر

اناى ديگرى مى�كند، تا برگيرزياد آن�ها جلو
د، يااب شومين خرجا باشد. پس چنانچه ز

 بى�شـمـار رو بـهِد زيـسـتـمـنـدانجوبـه سـبـب و
ى به منظورايش پيغام�بـرمانرود، فرابى روخر

 هر آنچهِدن بسيار و از ميان برِكاستن از شمار
».٣ستدشرير است، مى�فر

شكى در اروپاهنگامى كه دانشجويان پز
انن» عـنـود كه «قـانـوسـى خـوبـر كـتـاب در

اندند، اگرا مى$خو رعلى سيناابوداشت، نام 
ى، جست$و$جويى انـدك دراز سر كنجكاو

دنـد،ال اين دانشمند و كـتـابـش مـى$كـراحو
مانىتاه$ز كون»«قانومى$يافتند كه بى$گمان در

ىتى يافت كه بسيارپس از تألي\، چنان شهر
گار از آن خبر داده$اند.از نويسندگان آن روز

نظامىشته$ى ت، شايد به اين نودر اين صور
دند كه در اينمى$خـور برقندىضى سمـرعرو

 «… اين همه كـهشتـه اسـت:باب چنيـن نـو
ى ازد با بسـيـارن» يافت شـوگفتـم، در «قـانـو

من» معلـول از «قانـوا مجلد اوكـه رائد و هرزو
ل علم طب و كليات او هـيـچباشد، از اصـو

اط وا اگــر بــقـــرشــيــده نــبــاشــد، زيــربــر او پــو
د كه پيـش ايـنا بـوند، رونـده شـوس زجاليـنـو

…».٤كتاب سجده كنند
ان كشوره هنگامى كه دانش$آمـوزامروز

اق، در صفحه$ى چـهـارهمسايـه$مـان، عـر
سـطـهم متـوكتاب زيسـت$شـنـاسـى سـال دو

ى كهازكريـاى ر«محمدبـن�زانند كـه: مى$خو
د، اعتقادل بودر بغداد به تدريس طب مشغو

داتـى كـه بـاعـث گــنــديــدگــىجـوداشـت، مــو
تنـد و ازشت متـفـاوند، با گـوشت مـى�شـوگو

ى، اگـر تــئــور»٥د شـده�انــدارن بــه آن وبـيــرو
انـده ردات زجودى مـود به خـوپيـدايـش خـو

انند به آسانى دريابند كهانده باشند، مى$توخو
، بـهپـاسـتــورن قـبـل از انـيـان هـشـت قـرايـر

دنـد.ده بـوى پـى بـرى ايـن تـئـوربـى$اعـتـبـار
انمان با آن$ها، هنگامى كه دانـش$آمـوزهم$ز
سسطـه در درل مـتـودمان در پـايـه$ى اوخـو

اقع مـحـمـدبـنانـنـد كـه در وعربـى مـى$خـو
انى، هشتصد سـالشك ايرى پـزازكرياى رز

مايشـى،پيش از لويى پاسـتـور بـا انـجـام آز
ندهدات زجودى مود به خوى پيدايش خوتئور

ان ما بـاند كـه پـدر، پى مى$بـر٦دا باطـل كـرر
گى بـزرد، افتخـارشش$هاى علمـى خـوكو
اى ما به يادگار گذاشته$اند.بر

از اين دست مطلـب چـنـدان اسـت كـه
ه بدانان در مجال اين مقال نيست.حتى اشار

ه$ى علم زيست$شناسىشتن دربارحاشا كه نو
مينى كه چنين پيشينه$ىش آن در سرزو آموز

د، آسان نيست؛ پيشينه$اى كه باشگفتى دار
ع تمدن انسـانـى آغـاز، هـم$گـام بـا آنشـرو
سيـدهان اسلامى به كمـال رل، در دورمتحو
آفرين در دستاثى افتخارن به مثابه ميرو اكنو

ماست.
ه دره$ى اين شمارآن$چه در صفحات ويژ

اهيدان خوش زيست$شناسى در ايرباب آموز
نىضعيت كنـوا به واند، تنها نگاهى گذرخو
ه بـرعى عميق است. اين نگاه به ويـژضومو

كز است. درات سال$هاى اخير آن متمرتغيير
ن باه، در حالى كه مقاله$ى «يك قراين شمار

ىسى زيست$شناسى»، مـروركتاب$هاى در
لاتات و تـحـوا و تاريخـى بـر تـغـيـيـرگـذر

د، خلاصه$ىن گذشته داركتاب$هاى يك قر
سى كتاب$هـاىان «بـررهشى كه بـا عـنـوپژو
سطه و پيش$دانشگاهى»ه$هاى متوسى دوردر

هـاىانجام شده اسـت، جـمـع$بـنـدى نـظـر
ان و معلمان زيسـت$شـنـاسـى ودانش$آمـوز

استـان$هـاى كـشـور ران يكـى از شـهـرمـديـر
فـىنى معـرسى كـنـوه$ى كتاب$هـاى دردربـار

مى$كند.
شـىمـى$دانـيـم كـه در نـظـام$هـاى آمـوز

ان درش دبيرنامه$هاى آموزفته و پويا، برپيشر
لويت اسـت. چـه، بـى$گـمـان مـعـلـمـاناو

هـا وانند، كارانمند مى$تـوش ديده و تـوآموز
ا مطابق با محـيـط$هـاىد رفعاليت$هـاى خـو

افق دهند و نقص$هايى رن وناگوشى گوآموز
كه ممكن است در هـر يـك از بـخـش$هـاى

نـد.ف سازطرشى بروز كنند، بهـتـر بـرآموز
سىان» به بررش دبيرمقاله$ى «نگاهى به آموز

ش معلمان زيست$شناسـى درضعيت آموزو
اكاقــع، پــژود و در ودازكــشــور مــى$پـــر

شناسانان و كارديدگاه$هاى چند تن از دبيـر

ع مهمضوش زيست$شناسى به ايـن مـوآموز
اى آشنايى بيش$تر با ديـدگـاه$هـاىاست. بر

ع در گفت$و$گويى كهضولان، اين مومسؤو
ىنامه$ريزسطه$ى «دفتر برش متون آموزبا معاو

سى» انجام شده نيز منعكسو تألي\ كتب در
لـفــاناسـت. گـفـت$و$گـو بـا يـكــى از مــؤ

سى زيست$شناسى كـه در ايـنكتاب$هاى در
اهد گذشـت، در پـىتان خـوه از نظـرشمـار

انندگان اين نشريه،است جمعى از خوخودر
به منظور آشنايـى بـيـش$تـر بـا ديـدگـاه$هـاى

ك ديده شده است.لفان تدارمؤ
اىه، مجال چـنـدانـى بـردر اين شـمـار

ان، بهسى علم زيسـت$شـنـاسـى در ايـربـرر
م تجربـى،ان يكى از شاخـه$هـاى عـلـوعنـو

ى درلوژتكنوضعيت بيود. از اين رو، «ونبو
شاخه$ىخت پران»، به علت اهمـيـت دراير
جهى در جهان امروز و به اميد تولوژتكنوبيو

ىلوژتكنـوش بيوهاى آموزاهكاربيش$تر بـه ر
ى يكىلوژتكنوج شده است. بيوان، دردر اير

اهش علمـى راز عظيم$ترين ميدان$هـاى پـژو
اهم مى$كند. غافلاى جامعه$ى امروز ما فربر

افتخار زيست$شناسـىنشويم از پيشينه$ى پـر
شش$هـاىان، به ياد داشته باشـيـم كـودر اير

جهى و توهنگ بشـرا در اعتلاى فرانيـان راير
ان آغازنسانس علمى در ايرداشته باشيم كه ر

٢٠٠٣انيان كه تنها در سـال شده است. اير
نال$هاى علمى مقاله در ژور٣٢٧٧ميلادى 

ن درسانده$اند، اكنومعتبر جهانى به چاپ ر
ىلوژتكنوخت بيوه$هاى درسيدن ميوانتظار ر
٧هستند.
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